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صفحه »روایت تهران« که پيش روی شماست، به انعکاس روایت های خواندنی تاریخ تهران قدیم و سرگذشت شخصيت ها و نامداران، خيابان ها و گذرها، واقعه های تاثيرگذار و تاریخ شفاهی طهران تعلق دارد؛ با عکس های بازمانده از خاطرات تهران دیروز و قصه ها و ماجراهای 
پس پشت این عکس ها. شما هم می توانيد در انتشار این صفحه که متعلق به خود شما و شهرشماست ما را همراهی کنيد. »همشهری« بهترین عکس ها و قصه هایی را که برای ما ارسال می کنيد با نام خودتان منتشر و به شما »همشهریان همراه« هدیه ای تقدیم می کند.
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بهترین قصه های تاریخی تهران 
جایزه  می گیرند

روایت های تهران 
را  با اسکن این 

کیو آرکدها  ببینید.

ســوم  ســفر  در  تاریخــی  منابــع  طبــق 
ناصرالدین شــاه به اروپا، او در روستای ییلاقی 
بــه نــام »پلومبیــر« در فرانســه نوعــی بســتنی 
خورد که حســابی خوشــش آمــد و بعــد از این 
ســفر بــود کــه بســتنی هــم وارد خوراکی هــای 
تهرانی ها شد. معروف ترین بستنی فروش شهر 
تهــران در آن زمــان فــردی بــه نام»ممدریش« 
بود که بســتنی خامــه دار مخصوصی درســت 
می کرد و کم کم ســر وکله بستنی فروشی های 
دوره گرد در تهران پیدا شد که بستنی را با نانی 
مخصــوص می فروختنــد. امــا بســتنی فروش 
مشهور دیگری که شهرتش حتی به شهرهایی 
ماننــد لس آنجلــس و پاریــس هــم رســیده، 
اکبر مشــهدی اســت. او کــه در حوالــی میدان 
راه آهن بستنی فروشی داشــت معتقد بود که 
بســتنی های ایرانــی بایــد کاملا با بســتنی های 
خارجــی فرق داشــته باشــد و ایرانی هــا ترجیح 
می دهنــد تا در بستنی هایشــان خامــه، گلاب 
و زعفران بیشتر از نگهدارنده های دیگر باشد.

نوبرانه ای که از فرانسه به تهران آمد

  ثریا روزبهانی

میدان مشق از قدیمی ترین نمادهای طهران 
است که شباهتی به میدان ندارد؛ محوطه ای 
که در دوران فتحعلی شاه ساخته شد و همراه 
بــا یــک کاخ زیبــا، ســاختمان دانشــگاه هنــر 
و موزه هــا خــود را بــه امــروز رســانده اســت. 
گویــا در دوره ناصرالدین شــاه، بــا تــلاش 
محمدحســن خان سپهســالار، میدان مشق 
به شکل مربع درآمد و دیوارهایی مشتمل بر 
طاق نماهای آجری، گرداگرد آن ایجاد و دارای 
دروازه ای شد با یک در دولنگه و دو طاق نمای 
مســدود. نخســتین هواپیمایــی کــه در ایران 
دیده شــد با خلبــان لهســتانی در زمان جنگ 
جهانی اول، در این میدان فرود آمد و میدان 
مشــق نخســتین فرودگاه ایران شــد. میدان 
مشق شــاهد اتفاقات تاریخی بســیاری بوده 
است؛ از انقلاب مشروطه و فتح تهران توسط 
مشــروطه خواهان تا کودتای ســوم اسفند به 
رهبری رضاخــان و بــه  دار آویختن میــرزا رضا 

عقدایی، معروف به میرزا رضا کرمانی.

فرود خلبان لهستانی در میدان چهارگوش

  زهرا بلندی

در زمان ناصرالدین شاه بود که »میرزا تقی خان فراهانی« ملقب به امیرکبیر بانی راه اندازی نخستین مدرسه  مدرن در ایران شد و نخستین 
دانشجویان رشته  پزشــکی زیرنظر دو پزشــک اروپایی در همین مرکز آموزش علوم و فنون دیدند. شاگردان رشــته طب مدرسه دارالفنون، 
قسمت های عملی را در مطب پزشــکان و مدرسان مدرســه آموزش می دیدند و با آنها به عیادت بیماران می رفتند. برای آموزش بیشتر هم 
بعضی  از دستگاه های  آزمایشگاهی پزشکی، نقشه های طبی و تشریحی و اسکلت انسانی از اروپا وارد ایران شد تا دانشجویان پزشکی دقیق تر 
آموزش ببینند. »یاکوب ادوارد پولاک« معلم طب، جراحی و کحالی )علاج چشم(، »ژرژ « علم طب، »گالی« معلم جراحی و »یوهان لوئیس 

شلیمر« معلم طب، بیماری های جلدی و تشریح ازجمله مدرسان رشته پزشکی دارالفنون بودند.

نخستین دانشجویان پزشکی دارالفنون

  رضا نیکنام

 نــام ســنگ پیــرزن هنــوز در میــان اهالــی 
محله ولنجک زنده اســت. بــا وجود اینکه 
از این ســنگ عجیب و غریب اکنون دیگر 
نشــانی باقی نمانده اســت. حتی نــام این 
ســنگ به اســناد و کتاب هــای تاریخی هم 
راه پیــدا کــرده و ســال ها پیــش تصویر آن 
در یک مجله خارجی هم به چاپ رســیده 
بــود. مرحــوم ایــرج افشــار،  پژوهشــگر 
فرهنــگ و تاریــخ ایــران، دربــاره ســنگ 
پیرزن به آنچه در خاطرات عمادالسلطنه 
خوانده اســتناد کــرده: »این ســنگ تخته 
ســنگی یكپارچــه و عجیــب در دامــن کوه 
ولنجــک  بــود کــه اهالــی بــه آ ن ســنگ 
پیــرزن می گفتنــد. ســنگی بــزرگ شــبیه 
قــارچ کــه پایــه کوچکــی داشــت. در زبــان 
انگلیســی بــه ایــن نــوع ســنگ ها، صخــره 
قارچی گفته می شود و شاید بتوان معادل 
این کلمــه را در فارســی قارچــواره نامید.«

سنگ پیرزن در شمال تهران

  حسن حسن زاده

توقیف درشکه ها و تجمع

هنوز فصــل بهــار ســال ۱۳۴۱ به پایــان نرســیده بــود کــه مقامــات راهنمایی و 
رانندگــی روز 21 فروردیــن تا ســاعت22 در جنــوب شــهر ازجملــه پل امامزاده 
معصوم)ع(، چهارراه عباسی، شوش، دروازه غار، جوادیه، نازی آباد، امامزاده 
حســن)ع( و قلعه مرغــی بــه راه افتادنــد و بیــش از ۳۰۰دســتگاه درشــکه، 
۲۰۰دستگاه گاری و ۱۵۰دستگاه چرخ دستی را توقیف کردند و به توقفگاهی 
در جــاده آرامــگاه شــهرری بردنــد. علــت ایــن کار، تــردد زیــاد درشــکه ها در 
جنوب شهر بود که سبب ترافیک معابر و کندی حرکت خودروها می شدند. 
البته اســب کسانی که درشکه هایشــان به قرارگاه منتقل شــده بود، به آنها 
تحویل داده شــد، اما بعضی هــا از گرفتن آن خــودداری کــرده و گفتند حالا 
که درشــکه را از مــا می گیرید، اســب را هــم خودتان نگــه دارید. البتــه آنها 
به دلیــل بی توجهــی بــه خواسته هایشــان در اتحادیه درشــکه داران تجمع 
کردند و بالاخره این غائله با دســتور دکتر علی امینی، نخســت وزیر وقت، 
ختم به خیر شــد، بــه این صــورت که درشــکه داران فقــط در حومــه تهران 

  ابوذر چهل امیرانیفعالیت کنند.
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